
  

  

  

  فصلنامه پژوهش زبان و ادبيات فارسي

  91ـ  112صص 1381دوره جديد شماره اول، بهار و تابستان 

در مثنوي معنوي هاي آن ها و تحليل مؤلفه گفتگوي فرهنگ
١

  

  مصطفي گرجي

فارسي ادبيات زبان و پژوهشگر گروه پژوهشي 
  پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي

 

  كيدهـچ

فرهنـگ و تمـدن كـاركرد و نمـود خاصـي يافتـه        ولة پربركت و ميموني است كه در عرصـة گفتگو مق

گفتــگو نــوعي ارتبـاط كـلامــي      . است، لذا آشنايي با زيرساخت آن در عصر كنوني ضـروري اسـت  

به زبان ديگر، گفتگو تبديل اطلاعات ندانسـته و مجهـول   . است با اين شرط كه دوسويه و تعاملي باشد

دانسته و معلوم و خروج از قوه به فعل اسـت؛ ايـن حركـت و ارتبـاط دوسـويه در صـورتي        به اطلاعات

ها را در برداشته  اي از نقش ون، آميزهبستعاملي و سالم خواهد بود كه براساس شش عامل ارتباطي ياكو

آيـا  اين مقاله بر آن است تا به اين سؤال اساسـي و مهـم پاسـخ دهـد كـه       باشد با اين ويژگي از گفتگو،

شود يا در عرصه سياسـت و علـم گشـاده     سفره گفتگو در عرصه و بستر فرهنگ، هنر و زيبايي پهن مي

پردازد كـه نظريـه گفتگـو نبايـد مـا را بـه        گردد و آنگاه براساس حكايتي از مثنوي به اين گزاره مي مي

ن، بـوبر،  گذشته بدون رويكرد به جهان كنوني سوق دهد و ضـمن نقـد ديـدگاه فلاسـفه چـون افلاطـو      

هـاي   پردازد و در پايان به برخي از مؤلفه به پيشينه حيات گفتگو مي» ديالوگ«باختين در عرصه گفتگو 

اخلاق، تسامح و تساهل در ادبيات فارسي با تأكيد بـر   گفتگوي فرهنگها و تمدنها نظير آزادي، عدالت،

  .مثنوي مولانا اشاره خواهد كرد

 .مثنوي گفتگو، فرهنگ، هنر، :واژگان كليدي
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٩٢ 
  مقدمه

ها، اگرچه به كمـال نسـبي خـود دسـت يافتـه، در       بشر در عصر حاضر بعد از گذشت سالها و سده
ها را بر دهان او گذارند  ماند كه نياز به پدر و مادري دارد تا واژه برخي از مقولات هنوز به نوزادي مي

گو واژه پربركـت و سـازنده درون   گفت. ها و تعابير گفتگو است يكي از اين واژه. و به او آموزش دهند
سوز اول و دوم و سـاير   هاي خانمان تمدني در عصر حاضر است و حاضر شدن بشري كه جنگ و برون

لذا بر سفره گشاده تفاهم و تجانس و گفتگو امري اجتناب ناپـذير  . اي را از سر گذارند جنگهاي منطقه
ز غيب آمد و كاري كرد و سخن از تمدنها و است و امروزه اگرچه دير و با تأخير، به هر روي دستي ا

جهاني سايه افكند و اميد ساختن آينـده را بـا نگـاه بـه گذشـته       بر گسترة... فرهنگها و نزديكي اديان و 
خلاصه كلام آنكه اگر بخواهيم يكي از والاترين دسـتاوردهاي ايـن قـرن را ذكـر كنـيم،      . مطرح نمود

  .پذيرش ضرورت و اهميت گفتگو است
نهيم و آن اينكه اصل گفتگو بايـد در   ن جستار آغاز گفتار خويش را با طرح پرسشي پي ميدر اي

حجره سياست گشوده گردد و يا در غرفه اخلاق و تربيت و نيكويي و يا دپارتمان علـم و دانـايي و يـا    
ر روشن است اگر احوالات اجتماعي د. بايد در گسترة دين، هنر، فرهنگ و زيبايي به دنبال آن گشت

يك جامعه دچار انحطاط گردد، نه فقط علم و سياسـت بلكـه حتـي اخـلاق و ديـن هـم در سراشـيبي        
سقوط قرار خواهد گرفت؛ بـه بيـان ديگـر، آيـا در سـاختار مدينـه فاضـله، ديـالوگ بايـد در شـهرك           
سياست بنا گردد يا اينكه در دهكده اخلاق قرار گيـرد؟ پيداسـت اگـر بخـواهيم مطـابق مدينـه فاضـله        

اي قائل باشيم، در حيطة اخلاق خواهد بود نـه در عرصـة    طوني براي ديالوگ هم در آن شهر غرفهافلا
: ١٣٥٧ارسـطو،  (سياست و مطابق مدينه فاضله ارسطويي كه در آن قانون و تربيت نقـش بسـزايي دارد   

بـه  . و علم به كار انداختن مردم است، ديالوگ در شهر سياست بنا خواهد شد، نه گسـترة اخـلاق  ) ٥٠
عبارت ديگر، تاريخ سياسي و فكري جامعه دو مقوله جداگانه و در عين حال پيوسته است زيرا تـاريخ  

سازد و تاريخ فكري جامعـه را فـرد و انسـان ويـژه؛ و تقويـت تـاريخ فكـري         سياسي جامعه را جمع مي
بود كه ها در سايه گفتگو صورت خواهد گرفت و مطابق اين بينش، گفتگو يك فرهنگ خواهد  ملت

  .بايد آن را كسب كرد و آموخت
پرسش ديگر اينكه در اين ميان، نقش ادبيات، شعر، موسيقي و به طور كلي هنـر چگونـه خواهـد    

كند كه ما به عنوان براعت اسـتهلال ايـن    اي اشاره مي افلاطون در كتاب جمهوري خويش به نكته. بود
به وسيلة شعر و موسيقي ركـن عمـدة تربيـت     به گمان من پرورش روح«: كنيم جستار، به آن اشاره مي

  ).٤، كتاب١٣٥٩افلاطون، (است و آن به جهت تأثير لطافت وزن و آهنگ در روح است
تـوان   اي از حيات و زيست اسـت و مـي   گفتگو علمي خاص و هنري ويژه نيست، بلكه شبيه شيوه

تشـكيل و بـه هـم پيونـد     آن را  آن را چونان يك كل به هم پيوسته فرض كرد كه همـه اجـزاء، پيكـرة   
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٩٣
، فرد با فرد، فرد بـا جمـع، جمـع بـا فـرد و جمـع بـا جمـع         )مونولوگ(همسخني ـ فرد با خود  . دهد مي

ارتبـاطي كـه   . سـازد  اي است كه پيكرة جامعه بشري را به هم متصل و مرتبط مي ـ نيز مقوله) ديالوگ(
 ــ  فقــط . ودي اســتمتضــمن حفــظ زنجيــرة حيــات بشــري مهــم در محــور افقــي و هــم در محــور عم

تواند مكمل و متمم طرح گفتگوي اديان و تمدنها باشـد و آن هـم    حيات در محور عمودي مي زنجيرة
محور افقي ديالوگ، با مردم و تمدن عصـر  . به نوبة خود مكمل بحث گفتگو در محور افقي تواند بود

به همين سطح  تر وصول ها و فرهنگهاست و هدف عالي است كه هدف و انگيزه طرح گفتگوي تمدن
از تقاعد و تفاهم و تفهـيم اسـت و اگـر گفتگـوي تمـدنها و فرهنگهـا بـه ايـن مقطـع و سـطح انديشـه            

شناختي نرسد، به آرمان و هدف نهايي خود نائل نشده است و توقف در سطح و پايه عمودي و  معرفت
اهد شـد كـه در   عرضي بدون توجه به رويه افقي و طولي گفتگو، حكايت دفتر ششم مثنوي مولانا خو

  . صفحات آتي به بحث پيرامون آن خواهيم پرداخت
كند كه پيام اصلي آن مطابق جسـتار مـا در ايـن مقالـه وصـف       مولانا در مثنوي داستاني را نقل مي

  ٢.بالند اند و تنها به گذشته مي هاي كنوني خود غافل حال كساني است كه از داشته
ري هستند كه بعد از آشنايي با هم و بستن عقد اخوت و در اين داستان قوچ، گاو و اشتر سه جانو

يابند و در اينكه آن به كدام يك از آنهـا تعلـق داشـته باشـد، اخـتلاف نظـر پيـدا         برابري بندي گياه مي
تر باشـد   كنند و بعد از نشستن بر سر سفره تفاهم بنا را بر اين گذاشتند هر كه نسب او دورتر و كهن مي

در آغاز قوچ نسب خود را به قربـان  . تري برخوردار باشد، پيروز ميدان باشد يرومندو از پشتوانه سنتي ن
  :گويد ماند و مي اشتر قوي گردن در مي. اسماعيل و گاو به جفت گاو و حضرت آدم رساند

ـــت    ـــاريخ نيس ـــت ت ــود حـاج ــرا خ ـــه م   ك
ــدر    ـــان پ ـــد اي جـ ــس دان ـــه ك ـــود هم   خـ
ــن را هـــركه زاصــحاب نهــي اســت   ــد اي   دان

  گردنــي اســت ن چنــين جســمي و عــاليكــي
ـــر   ـــن خــردتــ ـــا مــ ـــم از شمـ ــه نبـاشــ   كـ

ـــزون    ــن فـ ـــاد م ــه نهـ ـــت  ك ــر از شمــاس   ت
  )٢٤٩١-٦: مثنوي(       

لذا طرح انديشه گفتگوي فرهنگها در عصري كه عصر ارتباطات و دهكـده جهـاني لقـب گرفتـه     
العمـل در برابـر تـك     ا عكـس دردي و وقـت پـر كـردن و ي ـ    است، همـانطوري كـه از سـر تفـنن و بـي     

سازي جهان نيست و در عين حالي كه بايـد بـه هويـت ملـي خـود و فرهنـگ و انديشـه تمـدن و          قطبي
ساز خود نيز توجه نمود؛ نبايد از زمانه و دارائي خود غفلت نمود و با معرفت درست و منطقـي   فرهنگ

دنهاي ديگر به نتـايج و هـدف   در سايه شناخت از گذشته و حال خود شناخت و معرفت فرهنگها و تم
لقـب گرفتـه اسـت،    ) ١٣٦٥مـايور،  (لذا سرنوشت اين كره خاكي كـه كـره سـوزان    . نهايي نائل گشت

كند صاحبان تمدنهاي چندگانه در حالي كه بخشي از شمع حقيقت را در دست دارند بدون  اقتضاء مي 
چالشـها و برخوردهـاي آتـي كـه     گونه تمايز و تفاوتي ـ از جهت جـوهر و ذات ـ در كنـار هـم از       هيچ
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٩٤ 
  .نمايد، تا حد امكان پرهيز نمايند ناپذير مي اجتناب

اي است كه آن عدم غفلت از حال و  نكته يادشده ـ عدم غفلت از موجود خود ـ سوي ديگر سكه  
دارايي كنوني خود به جهت توجه تمام و كمال نسبت به ديگـران اسـت كـه همـواره در اثـر افـراط و       

هاي متعدد يكسره  جهت مواجهه با ابژه و سوبژهانسان به . لغزش به يك سوي وجود دارد تفريطها امكان
سـخن رنـه   . اهميـت خواهـد دانسـت    اهميت و حتي بي به ديگران پرداخته و تمام دارائيهاي خويشتن را كم

هـر كـس مسـافرت كنـد، سـرانجام نسـبت بـه        «رسد كه  دكارت در اين زمينه تا حدودي منطقي به نظر مي
لـذا در عـين گفتگـو بـا ديگـران و سـفر در       ). ١٧: ١٣٥٠رنـه دكـارت،   (» گـردد  رزمين خويش بيگانه ميس

ها و اعماق تفكر بشري و تمدنهاي ديگر، نبايد از ثروت و گنجي كه در انديشه غنـي ايـن سـرزمين     انديشه
قصد يافتن گنج به  غافل و حتي كم توجه بود و مصداق حكايت مولانا در مثنوي نباشيم كه به نهفته است، 

اندوزي، مقصود گم شده خويش را در خود و خانه خـويش   مصر روانه شديم و بعد از گذر زمان و تجربه
  .يافت

  ي مــن اســت گفــت بــا خــود گــنج در خانــه
ـــرده   ـــي مـ ـــج از گــدايـ ـــر گنــ ــر ســ   ام بـ

  زيـــن بشـــارت مســـت شـــد دردش نمــــاند

ــر و شــيون اســـت   ـــرا آنجــا چــه فق ـــس م   پ
  ام ر غفلـــــت و در پـــــرده زانكــــــه انــــد 

ــي   ــد ب ــزار الحم ـــد ه ـــد  صـ ـــب او بخـوان   ل
  )٤٣٢٢-٦: مثنوي(       

  :لذا توجه به اين دو نكته در بحث گفتگوي فرهنگها ضروري و حياتي است
  .ـ توجه و گفتگو با فرهنگهاي ديگر ما را نبايد از خود غافل كند

  .روز غافل سازدـ توجه به گذشته و ديروز نبايد ما را از حال و ام
  

  تعريف و جريان گفتگو و ضرورت آن

هايي است كه به معني كلي و فراگير، سابقه پرداخت آن بـه   گفتگو، همسخني يا همپرسه از مقوله
گردد بـه طـور مثـال در دسـتگاه فكـري افلاطـون، ديـالوگ ابـلاغ غيرمسـتقيم           آغاز تمدن بشري برمي

كــه بــراي جســتن حقيقــت بــه كمــك ) ١٧: ١٣٧٥ياســيرس، (حقيقــت در شــكل فلســفي تفكــر اســت 
توانيم رابطه دوسويه گفتگويي را بين دو طيف برقرار كنيم و لذا در نظـر افلاطـون    هاي ديگر مي انسان

  . تواند به درستي انديشه خود پي برد به كمك شخص دوم است كه انسان مي
تا در سايه وجود و ارتبـاط بـا    اي نياز دارد به عبارت ديگر، به همان سان كه انسان به همدم و آينه

اي اسـت كـه نيـاز بـه ارتبـاط       او از اضطراب دروني خلاص گردد، جامعه و قوم هم شبيه فرد و پيكـره 
كلامي با قوم ديگر دارد؛ گفتگويي كه هم جامعه خاور به آن نياز دارد و هم جامعه باختر و اگر تعبيـر  

) ١٠: ١٣٣٣ســارتن، (و از شــرق روشــنايي  متفكــران غربــي را بپــذيريم كــه از غــرب قــانون برخاســت
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٩٥
  .تواند مكمل و متمم يكديگر باشند روشنايي و قانون مي

َيان بودن آن وقتي است كه دوسويه سخن، خود را داخل اين جريان نمايند و سـوي   همچنين جَـر
 ديگر اين جريان در جريان را چيزي جدا از خود نپندارنـد، سـقراط در ديـالوگ خـود بـا مخاطبـان و      

مدعيان حقيقت، سعي داشت آنها را داخل اين جريانات و سـير ديـالكتيكي ديـالوگ نمايـد و از آنهـا      
  ٣ .گيرد اقرار گيرد و از زبان خود نشان مسير و مسيل سخن را پي

از سويي ديگر اهميت و ضرورت وجود گفتگو، امروزه بر تمام صاحبان فرهنگ و هنر مبـرهن و  
حب خردي نخواسته و نتوانسته اسـت ارزشـمندي چنـين گـوهري را     آشكار است و هيچ انديشمند صا

انكار كند و حتي اگر كساني كه درصدد طرد و رد باشند بايد بـه كمـك خـود گفتگـو و نشسـتن بـر       
  . چنين سفره به نفي آن بپردازند

شناخت گفتگو و ضرورت درك حقيقت آن از اين جهت ضـروري اسـت كـه روشـنايي بخـش      
گـردد كـه بـه     مـي ... ت انساني چون تفاهم، رسيدن به حقيقت با حفظ واقعيت و هاي ديگر مقولا زمينه

قول سقراط وقتي ما چيزي سراغ داشته باشيم كه چيز ديگر را بهتر سازد، در عين حال اين بهبود را بـه  
لـذا  ). ٢٥: افلاطون، لاخس(مرحله عمل درآوريم، بدون ترديد بايد آن چيز اولي را به خوبي بشناسيم 

يد گفتگو را شناخت و روابط و سنتزهاي دروني آن را رعايت يـك نكتـه و دقيقـه تجزيـه و تحليـل      با
گويي از يـك جهـت فرزنـد و كـودك يـك مادرنـد و آن سـخن و         و تك) چندگويي(گفتگو . نمود

ساختي فراواني با هم دارند؛ شرق در عصر حاضر  كلام است، دو كودكي كه شباهت و نزديكي درون
دار پرورش فرزند نخست سـخن يعنـي گفتگـو شـده اسـت و حـال آنكـه سـنخيت و          اعيهپرچمدار و د

سلطنت چندين ساله استبداد و . دارد) مونولوگ(گويي  تناسب بيشتري با فرزند ديگر سخن، يعني تك
و . استكبار در ادوار مختلف به كمك استعمار و استضعاف، فضا را براي رشد مونولوگ فـراهم نمـود  

تـوان گفـت    كلامي است، با اين شرط كـه ايـن ارتبـاط دوسـويه و تعـاملي باشـد و مـي       گفتگو ارتباط 
گفتگو از جنس سخن و كلام است و در اصطلاح منطق، گفتگو نوع و كلام، جنس است و رابطه آن 

گفتگـو تبـديل اطلاعـات    تـوان گفـت    مطابق اين نكـات مـي  . خواهد بود» عموم و خصوص مطلق«دو 
ندانسته و مجهول به اطلاعات دانسته و معلوم است و به عبارتي، گفتگو نوعي حركت و خروج از قوه 
به فعل و نوعي فكر و انديشه كه وجه شبه آن دو، وجود حركت است كه از مبادي به سـوي مـراد در   

  .حال سيلان و نوسان است
  

  پيشينه پرداخت و رويكرد به گفتگو

گردد و اكنـون   هايي است كه سابقه آن به آغاز آفرينش بشري برمي شد كه گفتگو از مقولهگفته 
اي سـر منشـأ ايـن موضـوع را بـه       اگرچه عده. توان آن را به درازاي عمر آفرينش و عالم تعميم داد مي
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٩٦ 
 تـر  بـا انـدكي تسـامح و نگـاه گسـترده     ). ٦٥: ١٣٧٨محمدمنصورنژاد، (گردانند  آغاز حيات بشري برمي

توان گفت جنبش آغازين و ابتدايي در عالم آفرينش گفتگو بود و حتـي قبـل از خلقـت انسـان بـه       مي
  . صورت بالفعل گفتگويي در عالم، صورت گرفته است كه آن اولين طنين گفتگو در عالم بوده است

) ١١٧-٧(» ...و اذ اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم و اشهدهم علي انفسهم الست بربكم قـالو بلـي  «
كه خداوند در عالم ذره ذريه آدم را خطاب نموده و از سوي مخاطب هم پاسخي به فرستنده پيام داده 

و ) ١: ١٩٥٨االله،  محمدحسـين فضـل  (» ...في البدء كان الحوار«شده است را اين گونه آغاز كرده است 
هـايي حيـات بشـري     اكاي برآنند عالم با صداها و پژو شايد با توجه به اين اصل يادشده باشد كه عده

  .خويش را آغاز نموده است
ــه    ــالم زلزلـ ــان عـ ــه پايـ ــالم غلغلـ ــاز عـ ــا     آغـ ــا زلزاله ــه آرام ب ــا گل ــكري ب ــقي و ش   عش

  )٥: ١٣٧٣مولانا، ديوان شمس، (      

كننـد كـه فربـه شـدن آدم و      اي ايفـا مـي   البته در بين حواس خمسه شنوايي و گوش نقش برجسته
  :شنيدن است پيدايش نطق و كلام نيز از راه

ـــرگرفت  « ـــم بــ ــه قلـــ ـــش اول كــ   جنبـــ
  پــــــرده خلــــوت چـــــون برانـــــداختند   
ـــود   ـــم نبــــ ـــ ـــن آوازة عالـ ــي سخــــ   بـــ
  در لغـــت عشـــق ســـخن جـــان هاســـت    

ـــرفت   ـــن درگـ ـــتين ز سخـ ــرف نخســ   حـ
ـــد   ـــن ســاختنــــ ـــوه اول ز سخــــ   جـلــــ
  ايــن همـــــه گفتنــد و ســخن كــم نبـــود      

  »هاســـت مـــا طلبـــيم ايــــــن ســـخن ايـــوان 
  )٤٣٩الاسرار،  ظامي، مخزنن(      

ـ كه از جنس آنهاست  به هر روي سابقه پرداخت سخن، كلام، گفتار، گفتگوي ـ به معني عام آن 
اما گفتگو به عنوان يك فرم و ساختار ادبي در قرن پنجم . رسد به درازاي عمر آفرينش عالم هستي مي

ترين گفتگوي  قديمي) المعارف آمريكا ةةةةيردا(هاي يونان توسعه شاياني يافت  قبل از ميلاد و در تراژدي
و تقليد سيسيلي بود كه در اوايل قرن پنجم قبل از ميلاد توسـط سـوفرون در نثـر     ةةةةشناخته شده، محاكا

و پي بـرد تفكـر   ) دايره المعارف، بريتانيكا(موزون نوشته شد و افلاطون آن را شناخت و ستايش نمود 
در قرن حاضر به كمك دو نظريه همسـنخي  . قابل انتقال نيست و انديشه و فلسفه او جز از راه ديالوگ

» مـن «براساس نظريه همسـخني بـوبري   . بوبر و باختين به اصل گفتگو رويكردي خاص پيدا شده است
از اين رو نبايد در ديـالوگ  . هاي من ـ تويي يا من ـ اويي است   از خطابه) نه تمام اجزاء(همواره جزئي 

كند كـه تـو و او    زيرا من و ماهيت من وقتي معني و هستي پيدا مي. ييمدرصدد حذف طرف مقابل برآ
بايد گفت، گشودن باب ديالوگ وقتي مهياست كه يـك  » گفت و گو«وجود داشته باشد و اصولاً در 

نيل دونالد والـش در كتـاب   . پاي سخن بپذيرد كه شنونده سخن هست به همان سالن كه متكلم نيست
تـواني در عـالم    ز طريق ارتباط با ساير مردم، مكانها، رخدادهاست كه تو مـي ا: گويد گفتگو با خدا مي
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٩٧
هـا بـه صـورت     هستي وجود داشته باشي يادت باشه اگر چيزهايي ديگر نباشد تو هم نيستي و به رابطـه 

  ).٢٠٢: ١٣٧٨والش، (» ات نگاه كن وسيله براي شكل بخشيدن به خود واقعي
طه من با آن يا تو و در مرحله آخر بـه رابطـه گفتگـوي بـين     بوبر براساس اين فرضيه نخست به راب

  .پردازد خدا و انسان مي
  .كند مني كه در رابطه با او معني پيدا مي: من ـ اويي
  .كند مني كه در رابطه با تو معني پيدا مي: من ـ تويي

ن يابد از خويش و جهان خويش آزاد شـود و بـا جـز يـا كـل جهـا       در نسبت دوم انسان امكان مي
كنـد و آن جهـاني اسـت     در اين رابطه، جهان نسبت را تجربه مـي ). ١٥: ١٣٧٨مارتين بوبر، (مقابله كند 

كنـد كـه بايـد تمـام وجـود خـود بـه درون         هاي تلقي مي كه در آن انسان موجودات را به عنوان سوژه
ل انسـان تصـميم   به عبارتي ديگر، در رابطه متقاب) مقدمه: ١٣٧٨سيف، (نسبت گفتگو با آنها وارد شود 

گيرد بخشي از وجود خود را از طريق ديگيري ظاهر سازد نه اينكه بر آن باشد كه بخشي از وجـود   مي
خود درآورد در گفتگو چونان گفت و شـنود، سـخن ديگـران و برعهـده گـرفتن و       ديگري را به قبضة

مسـتمع بـودنش    اي از بحث و باب ديالوگ با پذيرش مـتكلم بـودن مخاطـب در كنـار     پيش بردن پاره
  :اهمتي وافر برخوردار است
  مستمع         متكلم) ١(

  تو            من      
  )٢(متكلم       مستمع     

وجود داشـته باشـد لـذا    » او«و » تو«يابد كه  كند و وجود مي و اصولاً من در صورتي معني پيدا مي
كودكي قبل از آنكه مـن را  گيرد و اين نكته نيز يك واقعيت است كه هر  هر گفتي از شنود نشأت مي

  .گيرد گيرد و اصولاً تمام گفتگوها حول محور انسان دربرابر آن و تو انجام مي را ياد مي» تو«بياموزد 
لذا بر گشايندگان باب گفتگو فرض است كه به اين دقيقه توجه داشته باشند و تحقيقـي كـافي و   

خـود و ديگـران انجـام دهنـد و كـلام و       جانبه از مجموعه دستاوردهاي تمدني و فرهنگـي  وافي و همه
تجارب ديگران را نياموخته و نيازموده قضاوت نكنند و جوابات قياسي براي مخاطبهاي مختلـف ارائـه   

  ٤٤.نكنند و چونان داستان كر در مثنوي به قياسات عقلي، جوابات تفنني فراهم ننمايند
اي برخـورد كـرد كـه     هـا بـه گونـه    لذا نبايد با مسأله و مقوله پربركت گفتگوي تمدنها و فرهنـگ 

  .هاي چندساله فرهنگي با فرهنگهاي ديگر به جدايي بينجامد صحبت
نكته دقيق ديگر دربارة اصطلاح ديالوگ در آثار بوبر اينكه اين اصطلاح به ضرورت تنها كلمات 

گيرد، بلكه گامي در جهت شناخت و درك هستي است به همـين جهـت گفتگـو از ديـد      را در برنمي
از نظـر بـاختين نيـز    ). ١٩٩٣مـارگوس،  (يشان رابطه من ـ تويي اسـت كـه در زبـان حـال جريـان دارد       ا
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٩٨ 
ها با هم مكاتبـه دارنـد لـذا  از ديـد ايشـان هـر        گفتگو نخستين و مهمترين راهي است كه در آن انسان

بـاط  اي اسـت وقتـي ارتبـاط مكتـوب را چونـان ارت      ارتباط كلامي و زباني هم نوعي گفتگـو و مكالمـه  
آورد كه در آن فرستنده و گيرنـده پيـام رو در روي يكـديگر قـرار      شفاهي نوعي گفتگو به حساب مي

بشري به نداي گفتگو پاسخ داده به اين جريان نشود بـا   و اگر جامعة) ١١٥، ١٣٧٧پورنامداريان، (دارند 
تـه خـويش را تافتـه    بافد و در واقع و حقيقت امر چون فنه لوپ، رشـته باف  دست خود به ظاهر رشته مي

  .سازد مي

  

  نقش هنر و ادبيات در عرصه گفتگوي تمدنها و فرهنگها

اي با انسان و بـا خـود دارنـد اگرچـه در دو محـور موضـوع و        اند رابطه علوم از آن جهت كه علم
رسد در محور غايت و هدف، پيوسـتگي و شـباهت تـام بـا يكـديگر دارنـد و        روش مختلف به نظر مي

در اين ميـان علـوم   . شود يك سوي اين ارتباطات خود سازنده علوم متكثر محسوب مي انسان به عنوان
در عـالم هنـر نيـز كـه     . اي در روابط انسان به عنوان شـاهكار آفـرينش دارد   انساني و هنر نقش برجسته

هاي ديگر و به ويـژه در فرهنـگ مـا     برجستگي خاصي نسبت به فرهنگ  ادبيات زبان گوياي آن است،
ن دارد و كلام و زبان ناطق موجود در آن همواره ما را بـه سـمت برقـراري ارتبـاط بـا همنوعـان       ايرانيا

اگرچـه  . ها و تمدنها نيز انسـان اسـت   دهد و موضوع و حدود و مركز بحث گفتگوي فرهنگ سوق مي
مـان  بـه ه . اي دارد به روابط انسان با طبيعت، خويش، جامعه، ماوراء الطبيعه نيز توجه و رويكـرد ويـژه  

سـاز روابـط    ها نقش برجسته دارد، ولي آن هم به نوبة خود زمينه سان در ادبيات ما اگرچه روابط انسان
از اين رو، در ميان هنرهاي هفتگانه ادبيات تنهـا هنـري اسـت     انسان با خود، خدا و طبيعت خواهد بود،

از سـويي  . سـت تـر ا  كه نقش كلام و سخن موجود در آن به نسبت هنرهاي ديگـر محسـوس و روشـن   
ديگر در فرهنگ و هنر شرق و به خصوص هنـر ايرانـي، ادبيـات بـه دلايلـي روشـن و ويـژه،  از سـاير         

لذا به اين دو دليل لازم است با توجه به اهميـت بحـث گفتگـوي    . هنرهاي گوي سبقت را ربوده است
محورهـاي فـردي و   ادبيـات در   هاي كاربردي و عملي آن را در حيطه و دامنة فرهنگي و تمدني، زمينه

تسـامح و عـدم    جمعي گوناگون چون اخلاق، آزادي، عدالت، صلح، امنيـت و ايثـار و تعـاون وجـود،    
از سويي ديگر، در ميان . بررسي و تحليل شود... اقتصاد و فرهنگ و  جزميت در امور، صفا و بردباري،

به قول مرحوم همايي در  آثار و شاهكارهاي ادبي فارسي، مثنوي مولانا بساير ارزشمند و والاست و
و از سويي ديگـر كتـاب گفتگوسـت    ) ، مقدمه١٣٧٥همايي، (همتاست  ميان كتب بشري يگانه و بي

اي اسـت كـه در آن گفتگـو جلـوه و نمـود       كه روايت زيرساخت آن است و قالب آن نيز بـه گونـه  
و سـنخيت تـام   اي دارد و لحن طبيعي گفتگو در آن با لحن و زبان و شخصيت گوينده تناسب  ويژه

  از لذا بر آنيم به مثنـوي مولانـا  . و تمام دارد، به همان ميزان لحن گوينده با مخاطب هم تناسب دارد
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٩٩
ميان آثار و شاهكارهاي ادبي كلاسيك فارسي از ايـن زاويـه و ديـدگاه نگـاهي گـذرا بيفكنـيم تـا در        

رهاي ادبـي ديگـر   بـه ژرف سـاخت مثنـوي مولانـا و شـاهكا       فرصتي ديگر به صـورت عميـق و ژرف،  
  .پرداخته شود

  :هاي عمده در بحث گفتگوي فرهنگي و اديان با توجه به مثنوي معنوي مولوي برخي از محورها و مؤلفه
  الف ـ اخلاق و مذهب

  ب ـ آزادي
  ج ـ عدالت و حق محوري

  د ـ تسامح و تساهل و مدارا

  اخلاق و مذهب) الف

ـ بدون خـوراك و خـواب زنـده بمانـد، ولـي      شايد بتوان گفت بشر شايد روزي ـ به فرض محال   
عدالت، صلح و تفاهم و بردبـاري عـاري    تواند انسان باقي بماند و از گزاره اخلاق، آزادي، امنيت، نمي

و تهي باشد و شايد بشر بتواند بدون كليسا و مسجد و رهبران كليسا و صومعه و مسجد زنـدگي كنـد،   
اي از انديشـمندان شـرق و    ندگي كند به همين دليل پارهتواند ز ولي بدون مذهب و اخلاق و دين نمي

. داننـد  غرب يكي از دلايل مرگ تمدنها را سستي و ضعف اخلاقي و از دست رفتن فضائل انساني مـي 
چرا كه اين فضائل است كه نوع انسان را از جنس خود يعني حيوان جدا ) مقدمه: ١٣٣٢علي شريعتي،(

  .سازد مي
به نظر ارسطو و انديشمندان ديگر ـ اعم از فضـائل اخلاقـي يـا عقلـي ـ        به طور كلي فضائل انساني

و انسان در طول زندگي بايد در جستجو و كسب ) ٢٥٣٦ارسطو، اخلاق نيكوماخس، (اكتسابي هستند 
مشخصي از فرهنگ  لذا اگر بخواهيم اين فضائل را در محدودة. اين فضائل منطبق با عقل و منطق باشد

ادبيـات ايـن    و ملاك و معيار معيني از خـوب و بـد و سـره و ناسـره داشـته باشـيم،      و هنر خود بسنجيم 
هاي اخلاقـي ـ اجتمـاعي و روانشناسـي در وجـود       تواند ملاك و مميز ارزشمندي از گزاره سرزمين مي

توان با مطالعه شخصيت فـرد دريافـت    باشد؛ چرا كه اخلاق فردي و شخصي هر انساني را مي آدمي مي
و دريافت اخلاق و افكار هر قوم و متني بايد بـه فرهنـگ و هنـر و ادبيـات آن سـرزمين      و براي درك 

در فرهنگ ايراني سخن از . شود نماي انديشه ايراني محسوب مي فرهنگ ايران نيز آئينه تمام. پرداخت
عـه  راستي و درستي گفتار و و كردار پندار آمده است سه شالوده و پايه نجات انسان ـ سير تكاملي جام 

ايراني، مبتني بر آن بوده است و اين فرهنگ، هنر و ادبياتي ساخته است كه در عصر خود قابل مقايسه 
ادبيات ما نيز به تعبيري ادبيات اخـلاق و ديـن اسـت و بزرگـاني چـون      . با فرهنگهاي ديگر نبوده است

: ١٣٥٩ن، جمهـور،  افلاطـو (مولانا و حافظ و سعدي قافله سالار پيشروان اين بينش هرگـز چـون رابلـه    
  مذهب و اخلاق را فدا و پـيش  ) ٣٠: ١٣٧٥مولير، (نويسنده مشهور فرانسوي و مون تني و مولير ) پنجم
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١٠٠ 

انـد و همـواره چـون شكسـپير و      جـو ـ نكـرده    مرگ آزادي و وجدان فردي مصلحت جو ـ نـه حقيقـت  
مولانا، فيه (شاهكارپردازان جهان برآنند كه هرانساني در اين دنيا هوايي در سر دارد و آرزويي در دل 

مال خـود را  اند كه شخص بايد اع لذا به نوعي يقين از نوع اخلاقي صحه گذارده) ، مقدمه١٣٧٣مافيه، 
بر آن مبتني سازد و مولانا در كتاب شريف مثنوي به اصل اخلاق در كنار هنـر و علـم توجـه فراوانـي     

داند و بشريت را ـ چون جذبه و جريـان    دارد و نيكويي را ضلع سوم و مكمل مثلث زيبايي و دانايي مي
كشاند ـ به مركزيت   وها ميمغناطيسي كه تمام ذرات پراكنده اطراف خود را به روي مركز و محور نير

مـلاي رومـي در داسـتان شخصـي كـه از خـر گـرفتن سـلطان         . كنـد  اخلاق و خلق عظـيم دعـوت مـي   
كند ـ  هيچ وازر وزر غيري برنداشت ـ كه انسـان     هراسيد به لطيفه و دقيقه اخلاقي باريكي اشاره مي مي

 .كند خوب زيستن دعوت مي را به اصل انسان بودن و آدم زيستن و كمال اخلاق يعني خوب بودن و
كشد كه نفر نخست به مخاطب خود كـه از   در اين داستان مولانا گفتگوي دو نفر را به تصوير مي

  :دهد پرسد، چنين پاسخ مي او علت گريز و فرار را مي
ــت   « ــدر گرف ـــرم ان ــدو گ ــس جدن ــت ب   گف

  تمييزيانمـــان ســـــرورند  چـــون كـــه بــــي  
  گــر خــرم گيــــرند هــم نبــود شگفـــــت     

  »خـــر را بــه جـــــاي خــر برنـــد  صاحــــب  
  )٢٥٤٣-٥: مثنوي(

  :گويد و آنگاه مرد الهي خطاب به او مي
ــرس  « ــران متــ ـــاش وز خرگيــ ــي بــ   آدمــ

ــر     ـــوده گيـ ــا بيهـ ــهر مـ ـــاه شـ ــت شــ   نيسـ
ــت   ــر ديگرسـ ـــر و خـ ــور ديگــ ـــر آخـ   ميـ

  خــــــر نيــــي اي عيســــي دوران متــــــرس
ــير    هســـت تميـــزيش، ســـميع اســـت و بصـ
ــدر آخــور شــد خرســت   ــر آنكـــه ان ـــه ه   »ن

  )٢٥٤٧-٥: مثنوي(

اي و تم و درون مايه اخلاقي تمام ادبيـات مـا و بـه ويـژه مثنـوي آن اسـت كـه         نكته و اساس پايه 
ــ داشـته باشـد بايـد انسـان باشـد و       ) البته مذهب، معني اعم كلمه(آدمي براي آنكه اخلاق و مذهب ـ  

مل دوسـويه اسـت كـه دو    اين يك كنش و ع. براي آنكه انسان باشد بايد اخلاق و مذهب داشته باشد
زيرا انسان وقتي انسان شد از جانب ديگران يك حـد اخلاقـي انتظـار دارد     روي يك سكه خواهد بود،

كه خواهان مراعات آن حد از سوي آنها است؛ البته سطح و حـد كمـال انسـانيت وقتـي اسـت كـه بـه        
رد به همان ميزان خود را نيـز  همان ميزان كه از سوي ديگران يك حد و پارادايم و اخلاقي را انتظار دا

پسـندد بـراي ديگـران     موظف به رعايت آن حد اخلاقي و اجتماعي بدانند و آنچه را كه براي خود مي
چنين معيار و اصـلي در  . ها دوسويه خواهد بود لذا احترام و ارزش نهادن او به اين پارادايم. نيز بخواهد

  .ق استهم صاد ها فرهنگروابط فرهنگي ملتها و اقوام و 
  :هاي اخلاقي و ارزشي در شاهكارهاي ادب فارسي از اين قرار است زير ساخت عمدة
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١٠١  
 :ها سخاوت وجود است ترك لذت. ١

  هر كه در شهــوت فرو شد بر نخاست         ترك لذتها و شـهوتها سخـاست
 )مثنوي مولانا(                                        

  :ر برابر مرارتها و خشونت جاهلانصبر و تحمل و مدارا د. ٢
ــي تحمــــــل بيـــــار     ــون پرخـــاش بينـ   چـ
ــف و خوشـــي     ــيرين زبـــاني و لطـ ــه شـ   بـ

ــارزار   ـــدد در كـــ ــهلي ببنــــ ــت ســـ   كـــ
  تــــواني كــــه پيلــــي بــــه مــــويي كشــــي 

  )باب اول: گلستان(                                 

  :خوش خلقي. ٣
ــت     ــد برسـ ــو باشـ ــق نكـ ــه را خلـ ــر كـ  ــ   هـ ــه دل ج ــد شيش ــه باش ــر ك ــته   انش شكس

  :زباني است همدلي مهمتر از هم. ٤
  اي بســــا هنــــدو و تـــــرك همـــــــزبان   
ــت     ــود ديگرسـ ــي خـ ــان محرمـ ــس زبـ   پـ

ــان  ـــا دو تــــرك چــــون بيگانگــ   وي بســـ
ــــــي از همزبـــــاني خوشترســـــت     همدلـ

  )١٢٠٦-١: مثنوي(                  

ت ـ كـه از   فروش اين اس نخست در عظمت پير مي(تحريض به مصاحبت با همجنس و همنوع . ٥
  ).مصاحبت ناجنس احتراز كنيد

  .لزوم حفظ عدل در تمام امور. ٦
  .خودسازي لازمه ديگرسازي است. ٧
  .آزادگي در زندگي. ٨
  .ترك حرص و حسد و كبر و آز. ٩

  .ند گرفتن از احوال اقوام ديگرپ. ١٠
  .خودبيني مانع خدابيني و ديگربيني است. ١١
  ..شود و  شري ضروري است و اصولاً معرفت هم به ضد حاصل ميوجود تضاد و اختلاف در جوامع ب. ١٢

  آزادي) ب

از وقتي بشر پا بر ايـن  ). روسو، اعترافات(انسان آزاد به دنيا آمده است اما همه جا در زنجير است 
كره خاكي نهاد و از بهشت ناخودآگاه به زمين خودآگاه گام گذارد، عواملي نيز خواسته يا ناخواسـته  

از عواملي بودنـد  ... جبر اجتماعي، تاريخ، طبيعت و نژاد و قوم و حتي جبر زندگي و  يل شد؛بر او تحم
يكي از آرزوهاي بزرگ بشري رهايي و نجات و آزادي از اين . كردند كه آزادي انساني را تهديد مي

قيدها و جبرها بوده است البته مقولـه آزادي ضـمن آنكـه در تمـام مـذاهب و مكاتـب بـزرگ عرفـان         
تواند ابزار بـه   اي است كه هم مي هاي اجتماعي شمشير دولبه تايش شده است چونان بسياري از مقولهس
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١٠٢ 

انسان از آنجايي كه خليفـه الهـي لقـب گرفـت و در نظـام      . حساب آيد و يا خود هدف محسوب شود
و خـدا و ابلـيس،   ) شـهوت بلاعقـل  (و حيـوان  ) عقل بلاشهوت(خلقت و كائنات در برزخ ميان فرشته 

  :هستي يافت، با دو مخالف همواره در حال ستيز و مجادله است
  آن دو قـــوم آســـوده از جنـــگ و حـــراب«

  وآن ســـــــوم هســـــت آدميــــزاد و بشـــــر
ــذاب    ـــالف در عـ ــا دو مخــ ـــر بـ ــن بشـ   ايـ
  »از فرشتـــــــه نيمــــــي و نيميــــــش خـــــر

  )١٤٩٧-٤: مثنوي( 

از سويي ديگر، نسبت به آن  از اين رو از يك سو نسبت به طبيعت و اجتماع خود مسؤوليت دارد
توانـد   لذا آزادي و رهايي او برخلاف دو نوع ديگر محـدود و معـين اسـت و نمـي    : سوي عالم تكليف

البته آزادي از قيود و بندهاي اجتماع، طبيعت خـود  . چون فرشته و چونان حيوان بزيد و رها شده باشد
ا و فلاسفه و تمام مكاتبت مراد از عرفـاني  و هدف و برنامه تمام مذاهب اديان الهي و مورد اشاره حكم

آزادي همانطوري كه اشاره خواهد شد در ابتدا در حد همـان آزادي از خـود و رهـايي از    . بوده است
رذايل اخلاقي بود و اگر به فرض چنين شخصي از سوي اجتماع و طبيعت و يـا حتـي ديـن و شـريعت     

مولانا چنـين  . شد د، باز هم آزاد محسوب ميشد، به جهت رهايي و آزادي از خو محدود و مكلف مي
دانـد كـه از سلسـله و     انساني آزاد از خـود و رهـا از رذايـل و صـفات شـهويه و غضـبيه را شـيري مـي        

  :ننگ و عاري ندارد... هاي طبيعي، حكم لايتغير طبيعي و  زنجير
ـــله  ـــر را از سلســــ ــود شيـــــ ــار نبــــ   عــــ
  شــــير را بــــر گــــردن از زنجيــــر بــــود    

ــا را از ق  ــت مـ ـــق گلـــــه  نيسـ ـــاي حــ   ضـ
ـــود   ـــر بــ ـــازان ميـــ ــه زنجيرســـ ــر همــ   بــ

  )٣١٦٠-١: مثنوي(       

لذا با توجه به اين نكته، به آزاد بودن از قيد و بند و غل و زنجير و هـوي و هـوس توجـه فراوانـي     
شد؛ از اين رو جامعه جهاني و در رأس آن غـرب   شد و سعادت او در گرو آزادي از آنها نهاده مي مي

هـا و اهـداف سياسـي و     زه پرچمدار دفاع از حقوق بشر شـده و بـا رأيـت آزادي جـدا از نيـت     كه امرو
كنـد و خـود را نسـبت بـه عصـر       هاي محكوميت ملت و كشور و دولتي را صادر مـي  نامه گروهي، قطع

نگاهي داشته باشد و بـه   داند، بهتر است به آن سو و ماوراء آزادي و آزادگي هم نيم گذشته متمدن مي
. گـردد  اهتمام ورزد سابقه پرداختن به اين مسأله نه به يكي دو سده بلكه، به گذشته بسيار دور برميآن 

هاي دهگانه جمهور خود ـ در كتاب نهم ـ از زبان سقراط به مقايسـه زنـدگاني فـرد       افلاطون در كتاب
قـق سـه شـرط    زندگي انسان قرين سـعادت نتوانـد بـود، مگـر بـا تح     : گويد عادل و ظالم پرداخته و مي

كسـي  ) حقيقـي (فرد مستبد از اين سه شرط تهي اسـت چـون آزاد   . آزادي، توانگري، فراغت از ترس
كند، بلكه آنچنان كسي است كه بنده هـوا و هـوس نباشـد و بتوانـد      نيست كه به دلخواه خود عمل مي

ركـت آزادي در  روشن است مقولـه پرب ). ٥٠٥: ١٣٥٩افلاطون، . (فرمان قوه عاقله نفس را به كار گيرد
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١٠٣  
شناسـي   شود استعمال نشده است، ولي اگر مطابق نظريـه زبـان   گذشته به مفهومي كه امروز دريافت مي

سوسوري و ياكوبسون بخواهيم دو محور جانشيني و محور همنشيني براي كلام و جمله قائل باشـيم و  
آزادي يك معنـي اصـلي    اي و جايگزيني براي مقوله آزادي قائل شويم لفظ محور جانشيني  و استعاره

بردند و يك معني مجـازي و   به كار مي... دارد و آن چيزي است كه گذشتگان ما و سقراط و مولانا و 
فرعي هم پيدا كرده است و آن معني امروزي آن است و به قول شيخ محمود شبسـتري در گلشـن راز   

عـد معـاني ديگـر اطـلاق     شود و ب شود، نخست درك مي معني محسوس كه از الفاظ مسموع شنيده مي
  :گردد شده بر آن مستفاد مي

  چو محسـوس آمـد ايـن الفـاظ مسـموع     «
ــدا ـــت نــ ـــي نهــايـــ ـــم معـنـــ ــــ   رد عــالـ

ــوع  ــند موضـ ـــر محسوسـ ـــت از بهــ   نخســـ
  »كجـــــا بينـــــد هــــر او را لفــــظ غايــت    

  )٧٢٢: ١٣٧٤گلشن راز، (                            

خود نخست در معني ابتدايي و در عين حال عميق آزاد بودن  گستردة مفهوم آزادي نيز در مفهوم
از خود و رقيت وضع شده است و آزادي به مفهوم اجتماعي و سياسـي و اقتصـادي آن معنـي و وضـع     

  .تري دارد و مربوط به بعد از قرون وسطي و رنسانس و تجدد حيات علمي اروپا است مسبوق
ير واژه آزادي دو روي يك سكه نيسـتند كـه دو مفهـوم در    به هر روي دو مفهوم از يك واژه نظ

طول يكديگر قرار گرفته باشد و حضور يك معني، مسبوق به عدم ديگري باشد؛ بلكه در عـين حـالي   
كه مطابق محور جانشيني، چند معني در يك لفظ قرار خواهد گرفت، چند برداشت همزمان از مقولـه  

آزادي بـه معنـي نخسـتين آن اشـاره      چند مورد از كاربرد مقولـة اينك به . توان انتظار داشت آزادي مي
  :شود مي

كنـد كـه اميـد صـحت او محـال بـود لـذا         مولانا در دفتر ششم مثنوي؛ داستان رنجوري را نقل مي
  :قيد و شرط انجام هر عملي را داده بود طبيب به او آزادي بي

  كـن گفــت هــر چـــه دل بخواهـد آن ب  
  ــــو، وامگيــــرچــه خـــواهد خاطـــر ت هــر

  تـا رود از جسـمــــت ايـــن رنــج كهـن    
ــر  ـــرهيزت زحي ـــر و پ ـــردد صـب ـــا نگـ   تـ

  هر چـه خــواهــد در آرش در ميــان  صبر و پرهيز اين مرض را دان زيان
ـــموا     يــن چنيــــن رنجــــور را گفــت اي عمــوا ــا شئتـ ـــو م ـــالي اعمــلـ ـــق تعــ   حـ

    )١٣٢٨: ٦(  

ن مشغول طهارت و وضو گرفتن بود و چون رنجور از هر گونه پرهيز منـع  اتفاقاً صوفي در آن حي
  .شده بود، هوس و آرزوي سيلي زدن در دل او فرود آمد لذا سيلي محكمي به صوفي زد

اي كه مولانا به عنوان هدف و مقصود خويش از اين حكايـت در نظـر دارد، ايـن عبـارت و      نكته
  :شاه بيت است
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١٠٤ 

  بر ضعيــفان صــفــع را بگمــاشتـه  پنـداشته اي هـــوا را طـــب خـود
ـــاست   تر تو خنديد آن كه گفتـت ايـن دواس ـ  ب ـــدم رهنمـ ــه گن ـــت آدم را ب   اوسـ

)١٣٤٠: ٦(  

در . دهـد  روند و قاضي حكـم بـه نفـع رنجـور مـي      نزد قاضي مي) صوفي و رنجور(در ادامه ايندو 
اي هـواي نفـس    د آن بوده است كـه عـده  مقولة آزادي نيز همواره بشر آزادي خواه و آزادي جو شاه

انـد   خويش را طب خود پنداشته و بر ضعيفان و ملتهاي مظلوم دست و صفع تعدي و تجاوز را گشـوده 
هاي عدالت جهاني ـ چونان قاضي اين حكايت ـ بـه جـاي محكوميـت قـولي و فعلـي         و قضا و محكمه

گونـه   هـاي واهـي ايـن    لم مظلوم به بهانهطبقه متعدي جامعه، خود ياريگر آنها بوده است و در پاسخ تظ
  :اند جواب داده

  نيســــتش بـــــر خـــر نشانـــــدن مجتهـــد 
  برنشســـــت او نـــه پشـــــت خــــر ســـزد 
  ظلـــم چـــه بـــود؟ وضــــع غيرموضـــعش

 ــ ـــت ص ــه او گف ـــس روا داري ك   ـوفي پ
ـــن روا باشــد كــه خــر خرســي قــلاش     اي

ـــد   ــر نه ــر خ ـــي ب ـــزم را كسـ ـــش هي   نقـ
  ــــزدپشــت تابـــوتيـــش اولـــي تـــر س   

ـــايعش   ـــع ض ـــر موض ــن در غي ــين مك   ه
ـــي  ــيلي زد ب ـــي  س ـــاص و بـ ـــو قـصـ   تس

  صوفيــــان را صفــــع انــــدازد بــه لاش   
    )١٥٦٠-٦(  

و به همين گونه اگر اندكي منافع و خواست و اراده آنها از همـان ناحيـه تهديـد شـود برآشـفته و      
هايي داستان رنجور همان بلايي را جانبه خواهند گرفت، در قسمت ن سويه و يك مضطربانه تصميم يك

  :آورد كه بر سر صوفي آورد بر سر قاضي هم مي
ـــر راز  ــد بهـــ ـــوش قاضــي آم   ســوي گـ
  گشت قاضي طيـره، صـوفي گفـت هــي    

  اي آورد قـاضـــــــي را فـــراز  سيــــــلي
  حكم تو عدل است لاشــك نيسـت غـي   

   )١٥٦٨: ٦ (  

اردن دست ظـالم و عـدم رعايـت حـد آزادي     و آنگاه صوفي مظلوم به قاضي ناعادل در آزاد گذ
  :دهد اينگونه پاسخ مي

  چه نپسندي بـه خـــــود اي شـيخ ديـن    آن
  ــدانـي كه پــــي مـــن چــــه كنـي    اين ن

  ــه زو هــــر ســــــرو آزادي كنـد   آن ك

ـــن   ـــرادر اي امي ــر بـ ـــدي ب ــون پسنـــ   چ
  هــم در آن چـه عاقبـــت خـــود افكنـي    

  ـادي كنـد قادر اســـت هـر غصـــه را ش ـ   
    )١٧٤٩: ٦(  

ديگري كه از مقولة آزادي در مثنوي قابل استنباط و درك است اينكه بشر به واسطه آنكـه حيـوان    نكتة
تـر   ناطق است، نطق و فكر دارد به واسطه همـين انديشـه از چـراغ قرمزهـا و تحـذيرها و تهديـدها دل نگـران       
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١٠٥  
اند ـ انسان حريص علي ما منع ـ    را از آن بازداشتهشود و همواره درصدد كشف راز آن چيزي است كه او  مي

و تجربه ثابت كرده است اگر چيزي را بيابد و ببيند و آنگاه تحذير شود، به محذور عنه بيشتر گرايش خواهد 
  :گواه همين مدعاست آخرين داستان از آخرين دفتر مثنوي ـ قلعه ذات الصور،. يافت

خرين وصيت در سفرشان، آنها را از قلعه و دژ هوش ربـا  پدر خطاب به سه فرزند خود به عنوان آ
  :كند منع مي

ـــور   ـــه زان دژ ذات الصــ ـــه اللــــــ   اللــ
  رو و پشـت بـر جهـاش و سـقف و پســت    

ــر   ـــد از خطــ ـــد و بترسيـــ   دور باشيـــــ
ـــار و صورتســـت  ـــال و نگـ   جــــمله تمثـ

كردنـد    هرگز به قلعه ميل نمي كرد فرزندان كند اگر پدر از آن قلعه منع نمي آنگاه مولانا اشاره مي
  :توان قضيه نزديكي آدم و حوا را به درخت ممنوعه از همين راه تأويل و توجيه نمود حتي مي

  گفـــت ايـن سخــن را آن پـدر     ر نميگ«
ــ ــي خ ـــه نم ــدان قلعــ ــان  ود ب ـــد خيلش   ش

ـــي ــذر  ور نمـــ ـــه حـ ـــود زان قلعـ   فرمـــ
  افتـــاد آن ســــــو ميلشـــــان خــــود نمـــي

توانـد در جامعـه تحقـق بيابـد و مقولـة       ينكه هيچ مقوله بدون شناخت و معرفت كامل نمـي نكته آخر ا
اي ممكن اسـت معنـا و كـاربرد خاصـي      در هر جامعه... عفت، حكمت و  آزادي نيز چون عدالت، امنيت، 

مت و ها با در نظر گرفتن اصل شرافت و كرا لذا بايد سعي شود معناي كلي و جهاني اين مقوله. داشته باشد
هـاي قـومي درسـت تبيـين و      عظمت مقام انسان؛ در كنار توجه به فرهنگ و معيار ديني ـ عقلانـي و سـنت   

  .تري صورت گيرد تشريح شود و بدون ارعاب و تأثر از عشوه بيگانگان به اين مفاهيم توجه عميق
  همچو شيري صيد خـود را خـويش كـن   

ـــن  در  ـــه مك ـــران خــان ـــن ديگــ   زميـــ
  جنــــبي و خويـــش كـــنتـــرك عشــوه ا

  كـــار خــود كـــن كـــار بيگــانه مكـن    
                 )٢٦٤: ٢(  

  محوري عدالت و حق) ج

گفتارهـا و نوشـتارها واژه عـدالت اسـت و نـه       ها در افواه عـوام،  امروزه يكي از پربسامدترين واژه
ئل افلاطون، كتب مقدس امروزه بلكه در گذشته بسيار دور از كتب بقيه السيف مدون بشري چون رسا

افلاطون در كتاب دوم جمهوري از عـدالت بـه عنـوان    . اند و در رأس آنها قرآن به عدالت توجه داشته
در كتـاب نهـم هـم بـا يـك حسـاب       ) ٥٠٦: ١٣٥٩افلاطـون،  (برد  بزرگترين صفت نفس انساني نام مي

همچنين . داند گي ظالمانه ميمرتبه بهتر از زند ٧٢٩رياضي كه چندان روشن نيست، زندگي عادلانه را 
كند شهر وجودي انسان و قريه خارج از وجـود او وقتـي بـه اصـول عقـل و       در كتاب چهارم اشاره مي

همچنـين   گردد كه صفت عدالت در آن وجود داشته باشد و آن رعايـت حـدود اسـت،    منطق مزين مي
ي مدينـه خـارجي و   داري و عـدالت را اوصـاف اصـل    شجاعت و خويشتن ايشان چهار ويژگي حكمت،

داند كه صـفت حكمـت را ويـژه حاكمـان، شـجاعت را ويـژه معـاونين آنهـا و مـردان           وجود انسان مي
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١٠٦ 

كننـده   داند و صفت عدالت را پارادايم و نمونه كامـل  داري  صفت همة مردم شهر مي خويشتن  جنگي،
گـردد؛   اعتـدال مـي   خود عمل كند و همين باعث نظم و شمارد كه بايد طبقه به وظيفة آن سه صفت مي

در نفس آدمي و مدينه وجود او نيز، عقل و شهوت و غيـرت بـه نسـبت اشـخاص مختلـف، حكومـت       
توان وظيفه خود را درسـت   خواهند داشت؛ اگر دو نيروي غيرت و شهوت تابع عقل و خرد گردد؛ مي

) چهـارم : ١٣٥٩افلاطـون،  (چون مدينه فاضله ضامن نظم و سـلامتي در جامعـه خواهـد بـود      انجام داد،
افلاطون ضمن آنكه جسـته و  . ز نظر اخلاق فردي كه عدل است نيز حاصل خواهد شدكمال مطلوب ا

اش را  هاي دهگانه جمهوري به مفهوم عدالت پرداخته است، كتاب اول تمـام بحـث   گريخته در كتاب
كنـد عـدالت مجمـوع     به مفهوم عدل اختصاص داده است؛ در اين كتاب عدالت را اينگونه تعريف مي

به هر روي بين حق، عدالت، زندگاني توأم با معني رابطه وجود دارد  فاء حق است،محسنات و عدل، اي
كرد و محور فلسفه افلاطون در كتـاب لاخـس هـم     تر بود، زندگي هم معني پيدا مي و هرچه حق ثابت

  ).افلاطون، لاخس(اين دقيقه و لطيفه است 
بايـد كـلام جـرج سـارتن     اگر گفتگويي بين شرق و غرب راجع به مفهوم عدالت صورت گيـرد،  

صاحب كتاب عظيم تاريخ علم و سرگذشـت علـم را نقـل كنـيم كـه شـرقيان از مـا غالبـاً بـه حقيقـت           
و البته ايـن حقيقـت اگرچـه فـي نفسـه ارزشـمند اسـت ولـي غالبـاً          ) ٧٤: ١٣٣٣سارتن، (نزديكتر بودند 

افيه خيال توأم با حق بهتر از به گفته مولانا در فيه م چنانكه. حقيقتي است كه از حق فاصله گرفته است
جويي را به قول خود غربيـان   حقيقت بدون حق است؛ به هر روي بايد ريشه حقيقت خواهي و حقيقت

در شرق جست و نه برخلاف افلاطون فرد را فداي جامعه كنيم و نه چون ارسطو جامعـه را يكسـره در   
حـد وسـط را در تمـام امـور و حـق       بلكـه اعتـدال و  ) ، مقدمـه ١٣٥٩افلاطـون،  (خدمت فرد قرار دهيم 

تمامي مكاتب اعم از مكاتـب الهـي و يـا    . محوري را ملاك و معيار كمال مطلوب فرد و جامعه بدانيم
ها يكي از اهداف اصلي و مرامنامه نهايي خـود را اسـتقرار عـدالت و     فلسفي و فكري و مذاهب و ايسم

هدف از آمدن رسولان و كتب آسماني هم  اند و اصولاً قسط بر مبناي حكمت وحق محوري قرار داده
اقامه قسط و عدل ذكر شده است اگرچـه عـدالت و امنيـت نهـايي در آخـر الزمـان و توسـط منجـي و         

جزاء السئه سيئه مثلها و ان احسـنتم  «مصلح آخرالزمان ميسور خواهد بود به هر حال روي قانون عدل و 
. آدمي چه شـرقي و چـه غربـي بـوده و حيـات دارد     در جان و روان » احسنتم لانفسكم و ان اسأتم فلها

  :بقاي عالم نيز و قوام آن پيوسته و دربسته عدل است
ـــدر موضــعش  ـــود وضــع انـ ـــدل چبـ   عـ

  ن همي دان تـو كه آن كو عادل اسـت ايـ
ـــش  ـــا موضع ـــود وضــع درن ـــم چبــ   ظلـ
  فارغســــت از واقعــــه ايمــــن دل اســـت

  هـاـامـر بـو بـك زنــان بـه شــب چـنـه ب               اــهـامـــاشــد پــاسـبــان كـعــــدل بـ
ـــار را    ـدل چـبــــود آب ده اشــجـــــار را عــــ ـــود آب دادن خـــ ـــم چــبــ   ظـلـ
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١٠٧  
يخــي كه باشـد آب كشـه بـه هــر بـن                شـعـوضـمــتي در مـعـــدل وضــع نـعـ
ـــان و عقــل ده نع ـــه جـ ـــق را ب   ـمـــت حـ

  رمه را در گــوش كــردن شــرط نيســتســ
  نــه بــه طبــــع پــرزحيــــر و پــرگــــره    
  كار دل را جستـــن از تــن ربـط نيســت    

موضوع عدالت و در زمينه پيوند موضوع عدالت با گذشـته فرهنگـي ايـن      اي درباره ياد كرد نكته
كـه   سرزمين ضروري است و آن اينكـه در گذشـته و دوران كلاسـيك و سـنت محـور ايـن سـرزمين       

خواندند، عدالت را تنها از شاهان و اميران انتظـار داشـتند و كمتـر بـه      حاكمان را سايه خدا بر زمين مي
  :مفهوم عدالت اجتماعي و برابري و توازن همگاني در اجتماعي توجه داشتند

ـــار   « ـــدي شهــــــري ــر بـاشـ ـــر دادگ   بمــــانـــــد بــه گيــتــــي بســـــي پايــــدار      اگـــ
  )١٦٢انوشيروان، : ٨: امهشاهن(   

  ورنـــــه هــــر كــــــس زپشـــــــت آدم زاد     ز بهـــــر عــــــدل بايـــــــد داد  خســــرو ا
  )سنايي(

  ورنـــــه هــــر كــــــس زپشـــــــت آدم زاد     ديــــــن بــه نيروســت زان ظـــــل خـــــداي،
  )العراقين تحفه خاقاني،( 

  دارد ســتم بــر زيـــردستپادشــاهي كــــو روا 
  ـت صلـــح كن از جنـــگ هـم ايمن نشـين با رعيـ

  دوستدارش روز سختي دشـمن زورآورسـت  
زانكه شاهنشاه عـادل را رعيـت لشـكر اسـت    

  )٢٤: ١٣٧٧سعدي، گلستان، (     

ــتم      رداري از خســـــــــروان عجــــــــــمخبــــــ ـــردستان س ـــر زيــ ـ ـــردند بـ ـــه كـــ   كــ
  )١٨٥: ١٣٧٧سعدي، بوستان، (                      

ــاه ع ــه   ش ـــل ال ـــز ظــ ـــست جـ ـــادل نيــ ـــــه آمـــــد پنـــــاه      ـــ ـــــق را ظـــــــل الـ   خلـ
  )جامي(

امروزي نيست بلكه در گذشته نيـز همـواره    و نكتة دوم اينكه درد بشري از نبود عدالت در جامعه،
آلام طبقـه   همچنانكه در آينده نيز يكي از بزرگتـرين . بشر از اين ناحيه دل مشغول و ترسان بوده است

  :پايين جامعه جهاني عدم برقراري قسط و عدالت و برابري خواهد بود
ــت د« ـــه اســـ ـداختـــ ــن دور برانـ   اد در ايـــ

ـــروري   ـــري پــ ــو بيدادگــــ ـــه تــ   چونكـــ
ــت   ــاخته اسـ ــن سـ ـــرغ وطـ ـــر سيــمـ   در پـ
  تــــرك نييــــــي هنـــــــدو غـارتــــــــگري

  )١٣٧٥الاسرار،  نظامي، مخزن(                

  ست جهــــان يـــافتن نيــــ رســـــم ستـــــم 
ــرآر     ــادت ب ــت زي ـــدل اس ــه ع ــه ن ـــر چ   هـ

  ملـــــــك بـــه انصــــاف تــــوان يافتـــــن    
ـــاد    وآنچـــــه نـــه انصــــاف بـــه بـــادت دهـ

  )١٣٧٥ الاسرار، نظامي، مخزن(     
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١٠٨ 

دهـد در عـين حـالي كـه بـه مفهـوم        به هر روي نگاه به متون ادب فارسي از اين گستره نشـان مـي  
شــد؛ حركــت ذهنــي انديشــمندان و  ي نســبت بــه امــروزه نگــاه مــيعــدالت از زاويــه ديــد محــدودتر

سـان كـه اصـلاح فـرد      روشنفكران گذشته نيز از فرد به جمع و از ذهن به عين در جريان بود و به همان
مقدم بر اصلاح جمع و خودسازي لازمه ديگرسازي بود، در بستر و زمين عدالت نيـز عـدالت فـردي ـ     

حال آنكه امـروزه اصـلاح جامعـه و ديگرسـازي     . شد هم ضروري تصور ميـ م... شاه و امير و خليفه و 
و عـدالت اجتمـاعي و برابـري    ) ٣٤٤: ١٣٧٣شريعتي، (شود  مقدم بر اصلاح فرد و خودسازي تصور مي

ها و حكاياتي چند در يكي از شاهكارهاي ادب فارسي  شود و داستان انسانها و جوامع تأكيد و تبليغ مي
از جملـه آنهـا داسـتان    . ود دارد كه از اين نگاه و گستره قابل نقد و بررسي اسـت ـ مثنوي مولوي ـ وج 

همسايه كر و رنجور در دفتر دوم و داستان روستايي و مرد شهري در دفتر سوم است كه قصه عـدالت  
سازد كه بشر وقتي به عدالت و حـق محـوري    وحق محوري است كه خواننده را به اين نكته واقف مي

  .د كه از قبل به حقيقت عشق بورزدتن خواهد دا

  تسامح، تساهل و مدارا) د

تعبيري است كه يكي از متفكران جهان اسلام و تشيع به عنوان برهان ” ما هم اولاد قابيل هستيم؟“
ما انسـانها دوره زنـدگي هـابيلي را گذرانـده و تمـام      “گويد  كند و مي غلبه فكر قابيلي بر عالم ذكر مي

و اين سيستم و مسير قابيلي تـاريخ بشـر اسـت كـه بايـد از آن      ... قابيلي هستيم و  ورةنسان دا ايم و كرده
دهد كه وجـود چـالش    زندگي بشر بر اين كره خاكي نشان مي) ٣٤٤: ١٣٧٣: شريعتي(جلوگيري كنيم 

سالي كه جهان تاريخ مدون دارد،  ٣٤٢٠در طول : و تضاد در عالم همواره بوده و وجود خواهد داشت
و شـايد مطـابق ايـن    ) ، اول١٣٧٥كريم زماني، (سال آن بدون جنگ و كشمكش بوده است  ٢٦٨فقط 

ها و در نتيجه غلبـه   سابقه تاريخي باشد كه هانتينگتون به اين باور رسيد كه راهي جز رو دررويي تمدن
يكي بر ديگري وجود ندارد و در گذشته نيز كساني چـون هراكليتـوس بـر آن شـدند وجـود و شـدن       

جنگ و برخورد اضداد است؛ در مقابل كساني نيز برآنند كه اي كاش جنگ از ميـان آدميـان و   نتيجه 
دهد هر دو طيف درك درست و برداشت منطقي از بشر  خواست كه به هر روي نشان مي خدايان برمي

اند و برداشت دوم كـه سـتيزه و    و سرشت وجود آدمي و نيازهاي او و مفاهمه و معرفت راستين نداشته
رسد و برداشت نخست را كه روي سخن مـا بـا آن    غيرمنطقي به نظر مي كند، لش را يكسره طرد ميچا

هـاي درونـي ملتهـا و     توان تعديل كرد چرا كه تفاهم و آرامش در اين سده ـ با وجود چـالش   است مي
. است پذير، بلكه واجب و ضروري قومها ـ كه بشر تا حدي به بلوغ فكري دست يازيده ـ نه تنها امكان  

به طور كلي و ديدي فراگير اسباب منازعت و چالش ـ البته با عينـك عرفـان و تصـوف ـ بـا توجـه بـه         
  :مصداق است اصل درك متقابل و مفاهمه در جامعه جهاني حاصل خيالات و تصورات بي

ـــان  « ـــان و جنـگشـــ ــالي صلحشـــ ــان     از خيـــ ــگ كودك ــون جن ــان همچ ــگ خلق   جن



گ
هن

فر
ي 

گو
فت

گ
 

فه
ؤل

 م
يل

حل
 ت

 و
ها

 
ي

نو
مع

ي 
نو

مث
ر 

 د
ن

 آ
ي

ها
 

  

١٠٩  
ـــان  ـــان و ننگشــــ ـــالي فخـرشــــ ــ  از خيــــ ــيجملـ ــي  ه بـ ــي و بـ ــان  معنـ ــر و مهـ   »فخـ

    )١:٧٣(  

بشر چون همواره تمام وجود خود را حق و ديگري را باطل تصور كرده؛ خرمن تفاهم را يكسـره  
پرسـيد   به باد داده است، جبران خليل جبران در كتاب نبي از زبان مـردي كـه دربـارة خودشناسـي مـي     

و در واقـع بـا   » ام كه بگوييد من حقيقتـي را يافتـه  ام بل مگوييد من حقيقت را يافته« : دهد چنين پاسخ مي
تـوان حقيقـت را از راه    برداشتن عينك تعصب و سختگيري و نشسـتن بـر سـفره تفـاهم و مفاهمـه مـي      

  :گفتگو و درك متقابل دريافت و به قول حافظ
ـــوي    ست از مس وجـود چـو مـردان ره بشـوي    د« ـــابي و زر شـ ـــق بيـ ـــاي عشـ ــا كيمي   »ت

  )٣٠٦، ١٣٧١حافظ، (

زبان گفتگو و گفتار دوسويه زبان صلح و محبت و عشق است، لذا بايد اصل را بر تفـاهم نهـاد و   
بخشـي از   بـه عبـارتي،  . به سخن ديگران گوش فرا داد چرا كه آن جزء لايتجزي و ثابت گفتگو اسـت 

يعنـي؛ وقتـي يـك سـوي گفتگـو بـه       . گفتگو است مشروط بر اينكه از روي نيت و غرض قبلي نباشـد 
قانيت سويه ديگر پي برد، با تمام وجود به كلامش گوش فرادهد و در صدد چالش نباشد و با ترك ح

  :جدال و جدل، طرف مقابل به رسميت بشناسد و در اين صورت
ـــا    صلح آورند هر دو و با صـلح تـا ابـد   « ـــد زي جفــ ـــد ميازنــ ـــا كننــ ـــم وفـ   »دايـ

دن بــه ســخن آنهــا ركــن اساســي و لــذا معرفــت راســتين بــه كــلام ديگــران بــه كمــك گــوش دا
هـا از   بنيادين زندگي انسان در طول تاريخ بوده و عامل اصلي تمام تعارضات و جدالها و تفـاهم  شالودة

داستان انگور خريدن چهار مشخص در مثنوي نمـاد و  . گردد عدم معرفت و يا معرفت راستين ناشي مي
  :معرف اين دقيقه است

  صــــاحب ســـــري عزيـــــزي صـــــدزبان«
ــس ــك درم   پ ــن ي ــن زي ــه م ـــي او ك   بگفت

  گفت هـر يــك تـان دهـد جنـگ و فـراق      
ــيد انصـــتوا     ـــوش باشـ ــما خامـ ـــس شـ   پـ

  گــر بـــــدي آنـجــــا بـــدادي صلحشــــان  
ـــي  ـــان را مـــ ـــم آرزوي جـمـلتــــ   دهــــ

ـــاق  ـــا را اتفـــ ـــن آرد شـمـــ ـــت مـ   گفـــ
  »تــا زبــان تـــان مــن شــوم در گفــت و گــو 

  )٢٧٠٨: ٢مثنوي، (

اي بـا گـرفتن بخشـي از     جهاني نيز در اين اسـت كـه هـر گـروه و فرقـه      در گسترةاسباب منازعت و چالش 
  :داند؛ داستان اختلاف در شكل و چگونگي پيل در مثنوي گواه اين مدعاست حقيقت، خود را شهر حقيقت مي

ــف  « ــد مختلــ ــان شــ ــه گفتشــ   از نظرگــ
  در كــف هــر يــك اگــر شــمعي بــدي     

  آن يكــي دالــش لقــــب داد ايــن الــف    
  شــــان بيــــرون شــــدياخــــتلاف از گفت

  )١٢٦٩-٣مثنوي، (
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اصولاً نخستين گام در جهت رسيدن و تقويت انديشه تفاهم و همزيستي ملتها و مسلكها اين است 
كه روح تساهل و تسامحل و تعاضد اسلامي را كه در گذشته اين سرزمين و مذهب حيات داشـته، بـار   

ه اسلام و قرآن واژه پربركت امـت را  در گذشته نه چندان دوري ك. ديگر در سطح جهاني احياء كنيم
جانشين و جايگزين طايفه، قبيله، امت، عشيره، نژاد و اجتماع كرد، امتي كه در كنار ساير اهل كتـب و  

انـد و رفـق و مـدارا و تسـامح اسـلامي را جانشـين        سـر داده ” قل يا اهل الكتـاب تعـالوا  “اهل ذمه نداي 
كند كه در گستره و دهكده جهـاني   اسلامي ايجاب مي لذا تسامح و مداراي. تعصب و جزميت نمودند

و عصر ارتباطات، تمام حق را به خود نسبت ندهيم و در آغـاز گفتگـو در حـالي كـه بخشـي از شـمع       
  :ي ديگر ننهيمها فرهنگحقيقت را در دست داريم، مهر تأييد كامل و يا بطلان ـ در ابتداء ـ بر 

ــي« ــه دم ه ـــن جمل ـــو كيـ ــد ن مگـ ــا باطلن   ه
  انـد احمقـي اسـت    آنكه گويد جمله حـق  و

ـــد   ـــق دام دلنـ ـــوي حــ ــر بــ ـــلان بـ   باطــ
ــت    ــل او شفيس ــه باط ــد جمل ــه گوي »وآنك

)٢٩٤٢: ٢(  

خواهنـد بـا هـم بـه نتيجـه       رسند كـه مـي   از اين رو در يك گفتگو و همسخني كساني به نتيجه مي
اي جـز شكسـت و    نتيجـه  برسند و اگر در جريان گفتگو دو طرف بخواهنـد حريـف را مغلـوب كننـد،    

كـه توسـط شـرق و غـرب يكبـار       هـا  فرهنگلذا نداي گفتگوي تمدنها و . تيرگي به بار نخواهد آورد
برداري شـود؛ نـدايي كـه     لازم است به بهترين شكل از آن قدرداني و بهره انداز شده است،  ديگر طنين

  :سعدي هفتصد سال قبل اينگونه سر داده بود
ـــاي يكــديگ « ـــي آدم اعضـــ ـــدبنـــ   رنــ

ــار  ــه درد آورد روزگـ ــوي بـ ــون عضـ   چـ
ــي    ـــران ب ـــت ديگـ ــز محنـ ـــو ك ــي تـ   غم

ــد   ــك گوهرنـ ـــش ز يـ ـــه در آفرينــ   كــ
ـــرار  ـــاند قـــ ـــوها را نمـــ   دگــــــر عضـــ
  »نشـــــايد كـــــه نامـــــت نهنـــــــد آدم   

  ).٢٧: ١٣٧٧ سعدي، گلستان،(
  ها نوشت پي

  
مصـوب  ” ا در ادبيات فارسـي ه هاي گفتگوي فرهنگ بررسي مؤلفه“مقاله حاضر از طرح پژوهشي  .١

بررسي نهايي طرحهاي جهاد دانشگاهي برگرفته شده و شوراي پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي 
  .است

  از علــــــــي ميــــــــراث داري ذوالفقـــــــــار .٢

ــود    ــه س ــا چ ــت خنجره ــردي نيس ــه م ــون ك   چ

ــار  ـــر خـــــدا هســـــتت بيـــ   بـــــــازوي شيـــــ

ــود    ــود جــ ــدارد ســ ـــات دل نــ ــون ثبـــ   »چــ

  )٢٥٠٥-٥: مثنوي(

ها، مهارت نام داشته باشد در يك سپاه باشد  آيا نه اين است كه در هر نزاع هر كس در وارد كردن ضربت« .٣
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١١١  
ها و اسرار جنگي دشمن نيز ماهر است گفت البته گفتم پس هر كسي در نگهباني چيـزي   در دستبرد به نقشه

نيست كه جريان گفتگو ما را به  گفت شكي. مهارت داشته باشد در دزديدن آن نيز بايد مهارت داشته باشد

  )٤٠ص ١٣٥٩جمهوري، افلاطون، : ك.ر(. »كشاند اينجا مي

  اي آن كــــــري را گفــــــت افـــــزون مايــــه .٤

ــا گــوش گــران   ــا خـــود كــر كــه ب ـــت ب   گفـ

ـــد   ـــف آواز شــ ـــور و ضعيــ ــه رنجــ   خاصــ

ـــود    ــان شـ ـــش جنبـ ــان لبـ ـــم كـ ــون ببينـ   چـ

ــم  ــت كشـ ــوني اي محنـ ــويم چـ ـــون بگـ   چــ

  سي راســــت كـــرد ايـــن جـوابـــــات قيــــا  

ــكر    ــت ش ــُـردم گف ــت م ـــوني گف ـــت چ   گف

  گفـــــــت او را از طبيبــــــان كيـســــــت او  

  آيـــــــد بــــــرو گفـــــت عـزرائيــــــل مـــــي

ـــر بــــرون آمــــد بگفـــــت او شـــادمان       كـ

ــرده   ــدمت كـ ــه خـ ــوش كـ ـــته خـ   ام او نشسـ

ــزين   ــر گـ ـــرد آن كـ ـــه بكــ ـــاسي كـ   از قيــ

ـــه    ـــد همســايـ ـــور شـ ـــو را رنجـ ــه تـ   اي كـ

  گــفــــت آن جــــوانمــــن چــــه دريــــابم ز 

  ليــــك بايـــد رفـــــت آنجــا، نيســـت بـــد     

  مـــن قياســــــي گيـــريم آن را هــــم زخــــود 

ــا خوشـــم    او بخــواهـــــد گفـــــت نيكــــم يـ

ـــرد    پيــــش آن رنجـــــور شــــد آن نيـــك مـ

ـــكر    ـــرآزار ونــ ـــار پــ ـــت از آن بيــمـ   گشـ

ـــي ـــي هم ــو   كـ ـــش ت ـــدمت پيـ ــه خـ ـــد ب   آي

ــو     ـــاد ش ـــارك شـ ـــس مب ـــش ب ـــت پاي   گفـ

ــ ـــان شكــ ـــردم ايـــن زمــ   ـر آن از پيــــش كـ

ـــا آورده  ـــه جــــ ـــه بـــ ـــق همســـايــ   ام حـــ

ـــت ده ـــدين  صحبــ ـــد بـ ـــل شـ ـــاله باطـ   »ســ

  )١٥١-١: مثنوي(      
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